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 )مدظله العالی(الله دیباجی اصفهانیحضرت آیتتقریرات درس خارج فقه 

 883 - 813 های)درس
 

 و هجدهم سيصددرس 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

نصب قيم براي فرزندان صغيرش بر وي واجب نيست، مگر خود اطفال با اموالشان با 

بر فرض نصب قيم بايد امين باشد. و همچنين اگر شخصي را  عدم وجود قيم، ضايع بشوند و

 تعيين كند، آن شخص بايد امين باشد. براي اداي حقوق واجبه )مانند خمس و زكات 

يت خود لكاما براي ثلث مالش در مطلق خيرات، لازم نيست امين باشد؛ زيرا ثلث بر م

 ميت باقي است. 

 عدم وجوب نصب قيم براي اطفال

»ه اين كار مساعدت و معاونت بر اثم ]گناه[ است و قال الله الحكيم: و فيه اينك
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 مرتكب حرام شود.  و غير امين ممكن است 1«

و موصي با وصيت خود سبب حرمت شده و صدور حرام بالمباشره باشد يا بالتسبيب، 

شود، بايد شد كه وصي )غير امين( مرتكب خلاف مي اگر حاكم مطلع هكند. البتفرقي نمي

 ناظر معينّ كند تا تحت اشراف آن، كارها صورت بپذيرد. 

 مما هو وظيفة الغير فيما يتعلق بالمحتضر 

كه در شرف انتقال به عالم آخرت است( را رو به قبله كنند به بايد محتضر )كسي 

طوري كه اگر بنشينيد صورتش رو به قبله باشد، پس كف پاهايش بايد رو به قبله باشد. و 

وجوب اين توجيه به سوي قبله خالي از قوت نيست و براي وجوب اين توجيه به چند دليل 

 استدلال شده است: 

1« .

».2 

باشد، چون بعد از نزديك به موت ميتقريب استدلال: مراد از ميت، محتضر است كه 

 بخوابانند. ترك، ميت را واجب نيست، رو به قبله 

 شتق حقيقت است و در متلبس به مبدأم

شتق حقيقت است و در متلبس به و فيه اشكال: اين استدلال خالي از اشكال نيست؛ زيرا م

ز است، مگر قرينه در زمان حال )نيست(. ولكن استعمالش در متلبس در زمان بعد، مجا مبدأ

شود، اش آن است كه قتل بر مقتول واقع نمينه)من قتل قتيلا( قري، مانند باشدوجود داشته 

پس مراد از )قتيل( قتيل در زمان بعد مي باشد، پس موثقه دلالت دارد ميت را بعد از مردنش 

                                            
 . 1. مائده/  1

 من ابواب الاحتضار.  45، باب 354، ص 2. وسائل الشيعه، ج  2
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نيست مستحب  رو به قبله كنيد و در فاصلة بين موت تا دفن، آن را رو به قبله كنيد و بعيد

 باشد. 

2 .«

 .»...1  

)اذا مات ميت( و ميت فرمايد: محتضر است؛ زيرا مي –تقريب استدلال: مراد از ميت 

 ميرد.ميرد، بلكه زنده مينمي

شود، يعني آن باشد كه بر قتيل قتل واقع نميميقتيلاً( و فيه: اين روايت مانند )من قتل 

شود، آن را رو به قبله كنيد، پس مراد از ميت، محتضر بر او عارض مي ذاتي كه مرگ

( به معناي )نيست، بلكه همان كسي است كه از دنيا رفته است. به قرينه 

 ست كه صورت ميت را مي پوشانند، نه صورت محتضر را. اينكه آن را بپوشانيد، و معمول ا

». مرسلة صدوق در من لايحضره الفقيه 4

.»2 

تعليل، ظهور  باشد به قرينةاين روايت علاوه بر ضعف سندش به خاطر آنكه مرسله مي

كند و دلالتي بر وجوب يا در استحباب دارد و صدر حديث كيفيت توجيه را بيان مي

تحباب ندارد. بنابراين، دليلي بر وجوب پيدا نشد غير از شهرت فتواييه كه آن هم حجيت اس

 است. ندارد و فقط شهيد اول قائل به حجيت شهرت فتواييه 

                                            
 من ابواب الاحتضار، طبع الجديد.  45، باب 354، ص 2. وسائل الشيعه، ج  1
 . 452/ 97، ص 1من ابواب الاحتضار؛ من لا يحضره الفقيه، ج  45، باب 354، ص 2. وسائل الشيعه، ج  2
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 حجيت شهرت فتواييه به نظر شهيد اول

 داند به دو دليل: شهيد اول فقط شهرت فتواييه را حجت مي

 .«»و جملة 

 در مقبوله: مراد در روايت مشهوره است نه هر چيز مشهور. 

شهرت فتواييه را به عنوان مؤيد قبول دارد. در مسئلة  البته مرحوم شيخ انصاري

»فرمايد: شروط متعاقدين )و شرط بلوغ( مي

 2مقصود ايشان شهرت فتواييه است.«. 

البته به محقق خوانساري و صاحب معالم نيز نسبت داده شده كه شهرت فتواييه را حجت 

اند. بنابراين، دليلي براي وجوب توجيه محتضر به سوي قبله غير از شهرت فتواييه پيدا دانسته

، چون روايت لفظ ميت داشت و مشتق حقيقت در متلبس به مبدأ است )نه آن كسي كرديمن

 شود(. كه اكنون محتضر است و بعد ميت مي

                                            
 . 515، ص 9؛ مصباح الفقاهه، ج 131آشتياني، ص ؛ حاشية33الظواهر، ص  . الفرائد في  1
 ، طبع قديم سنگي. 113. مكاسب، ص  2
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 و نوزدهم سيصددرس 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 آيا بر خود محتضر استقبال قبله واجب است؟ 

 صدوق وجوب استفاده شود: ممكن است از مرسلة 

«

.»1 

 تقريب استدلال

باشد و چون تحصيل اين غرض ها ميغرض از توجيه محتضر به قبله، توجه خدا و فرشته
رو به قبله كند و بر خود محتضر لازم است اگر لازم است، اگر كسي نبود كه محتضر را 

 تواند رو به قبله بخوابد. مي

 لي القبله و قاعدة )الميسور(توجيه المحتضر ا

حال اگر ممكن نشد كه كف پاهاي محتضر را رو به قبله كند، آيا واجب است به مقدار 
 ميسور او را رو به قبله كند، نشسته يا خوابيده طرف راست يا چپ را رو به قبله كند. 

 جوب نداريم: ودليلي بر  الجواب:
 يمكن ان يقال قاعدة الميسور حكم فرماست. 

                                            
 . 97، ص 1من ابواب الاحتضار؛ من لا يحضره الفقيه، ج  45، باب 354، ص 2. وسائل الشيعه، ج  1
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ميسور نيست، نسبت به كف پا رو جانب راست يا چپ خوابانيدن رو به قبله  انه یقال:ف
شود، مگر بگوييم: به قبله بودن. بله، اگر يك پاي آن رو به قبله باشد ميسور حساب مي

الي اللئالي از وباشد، قاعدة )الميسور لا يسقط بالمعسور( در كتاب غميسور مأموربه متعذر مي

. و اين روايت از نظر سند ضعيف است، مضاف بر اينكه نقل شده است اميرالمؤمنين

 كتاب غوالي اللئالي نيز روايات ضعاف زياد دارد. 

 الميسور لا يسقط بالمعسور قاعدة

علاوه بر ضعف سند، ضعف دلالت نيز دارد؛ زيرا چند احتمال اين روايت  و فيه اشكال:
 شود: داده مي

 د. باش. كلمة )لا( ناهيه مي1

سقوط واجب از ذمة مكلف، مانند ثبوتش دست شارع است نه مكلف، پس نهي  و فيه:
 معنا ندارد. 

 خبر در مقام انشاء جملة. 2
شود؛ زيرا سقوط واجب دست مكلف نيست تا از آن همان اشكال سابق ايجاد مي فيه:

 نهي شود. 
يا  تعذر بعض اجزاءدهد از عدم سقوط واجب يا مستحب عند . جملة خبريه؛ إخبار مي4

 بعض افراد )در كل و كلي(. 

، مانند العلماء در اكرم العلماء. اگر در نماز  نتوانست براي سجده . كليكل مانند 

» اشاره كند به سر يا چشم و ابرو بايد به دستش اشاره كند

.»1  

صحيح است، اگر نتوانستي به زيد اكرام كني به عمرو اكرام در كلي و افراد  و فيه اینكه:

شود و سقوط فرع ثبوت است در مرحله ثبوت كن؛ زيرا اكرم العلماء هر دو را شامل مي
شود؛ حال در مرحلة سقوط اگر زيد اكرامش ممكن نشد العلماء( همه را شامل مي اكرم)

                                            
 . 55، ص 3. غوالي اللئالي، ج  1
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شود؛ زيرا ابتدا ركوع ثابت و مل نميشا عمرو را اكرام كن، لكن در كل و جزء، مانند 

واجب نشده كه در سقوط هم بگوييم تابع ثبوت است )مگر وجوب ضمني كه آن هم از 

 واجب شده نه ركوع يا سجود تنها.  محل بحث خارج است( مجموع 

و به عبارت ديگر، قبل از تعذر، ايماء به رأس و عين براي سجده در نماز واجب نشده 

تواند ركوع كند، بگوييم ايماء و اشاره )كه ميسور است( ساقط ن كه نميبود تا اكنو
نشود، اگر ثابت  ر ابتدا ثابت نبوده تا اكنون ساقطشود، سقوط بعد از ثبوت است و دنمي

 حده لازم دارد. بشود دليل علي
 يك اشكال در استدلال به اين قاعده )الميسور لا يسقط بالمعسور( باقي مانده و آن اين

عرفيه، مصداق ميسور معلوم است، مثلاً كتاب، فرش، ماشين و است كه در موضوعات 

لكن كند. مركب، اگر بعضي اجزايش از بين برود، عرف باقي اجزاي آن لفظ را اطلاق مي

 بايد كرد؛ مثلاً در حج، اگر شخص حج و...( چه در موضوعات شرعيه )مانند صوم و 

آيا حج او صحيح است وقوف به عرفات يا مشعر، انجام داد،، همه اعمال حج را جز يحاج

 شود يا نه؟ ، مگر وقوفين، لفظ حج اطلاق مييا نه، آيا به مناسك حج
كه عبارت است از غسلات و و همچنين در )وضو، غسل و تيمم( اگر در وضو 

ست مسحات، نتوانست مسح سر و پا را انجام دهد، همان غسلات؛ غسل وجه و يدين كافي ا
پس بايد از طرف شارع دهد. شود؛ عرف اين جهت را تشخيص نمييا اصلاً وضو ساقط مي

كه جاعل اين موضوعات شرعيه است، بيان شود. پس قاعدة )الميسور( در مخترعات و 
 . شودموضوعات شرعيه جاري نمي

اما  اين اشكال وارد است. اگر مراد از ميسور، ميسور از مركب مأموربه باشد، الجواب:
اگر مراد از ميسور، ميسور از اجزا باشد، اين اشكال وارد نيست؛ زيرا ميسور از اجزاي عرفي 

مقداري انحناء  ؛ اگر از ركوع عاجز باشد،است. مثلاً اگر از قيام عاجز باشد، قيام عرفي
)خميدگي(؛ اگر از سجود عاجز باشد، ميز يا صندلي بگذارد و سرش را بر آن تربت كه 

بشره و پوست بدن، پس مراد از  نگذارده. و كذلك در وضو و غسل و شست روي ميز
 .ميسور از اجزاي است نه ميسور از مركب
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 وليه توجيه المحتضر الي القبله باذن

 

در اينكه محتضر را بايد رو به قبله كنند، فرقي بين زن و مرد و كوچك و بزرگ نيست؛ 
زيرا روايات باب احتضار اطلاق دارد و اگر در بعضي آن روايت لفظ )رجل( باشد، دليل بر 

»يل بعض روايات وارد شده است: اختصاص نيست؛ زيرا در ذ

.»1 

 و اين تعليل كه توجه خدا و اقبال ملائكه باشد، عموميت دارد، زن و مرد صغير و كبير

 به سوي قبله. را. و همچنين شهرت فتواييه كه دلالت بر وجوب توجيه محتضر است 

 توجيه المحتضر المؤمن الي القبله 

فهميم كه مراد از محتضر كه از همين علت ذكر شده در روايت مرسلة صدوق ميچنان

ده كه در صحيحة سليمان بن خالد آمشود، چنانيا كافر را شامل نمي مؤمن است و مسلم

»بود: 

 .»...2  

نيست تا مسلم  قو اين كلمه )لاحدكم( قرينه است كه مراد ميت از مؤمنين است )و مطل

 مل گردد(. يا كافر را شا

 

؟ صحيحة سليمان بن خالد آيا براي توجيه محتضر به سوي قبله اذن ولي ميت شرط است

»فرمود:  مطلق بود. امام

                                            
 . 97، ص 1من ابواب الاحتضار؛ من لا يحضره الفقيه، ج  45، باب 354، ص 2لشيعه، ج . وسائل ا 1
 من ابواب الاحتضار.  45، باب 354، ص 2. وسائل الشيعه، ج  2
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مگر توجيه آن به قبله، مستلزم تصرف در  1«.

 مال ديگران باشد كه در اين صورت، بايد براي تصرف اذن بگيرد. 

ر به مابعد موت و مسئلة نظ 2«.»شريفة  و اما آية

 ارث دارد. 

در رابطه با )ميت( است و  4«.»: و اما قول امام

 ما يؤل كه مجاز است. ميت بر محتضر صادق نيست، مگر به اعتبار 

 توجيه الميت الي القبله الي ما بعد الفراغ من الغسل 

 صحيحة سليمان به خالد: 

2« .

 .»...3  

د و مشتمل است كنتوجيه را بيان نمياين روايت در مقام بيان است، اما مقدار وجوب 
شود كه توجيه به قبله بايد يل نيز بايد رو به قبله باشد. پس استفاده مبر اينكه در حال غس

 علي الاحوط بايد تا وقت غسل رو به قبله باشد. مستمر باشد تا وقت اغسال. پس بعد الموت 

                                            
 من ابواب الاحتضار.  45، باب 354، ص 2. وسائل الشيعه، ج  1
 . 95. انفال/  2

 كام شهر رمضان. من ابواب اح 24، باب 441، ص 11. وسائل الشيعه، ج  4

 من ابواب الاحتضار.  45، باب 354، ص 2. وسائل الشيعه، ج  3
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 و بيستم سيصددرس 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 توجيه المحتضر المسلم الي القبله

 

به سوي قبله واجب جيه محتضر، مسلمان )كه از اهل سنت است و شيعه نيست(آيا تو

 است.

: »يمكن ان يقال كه روايت موثقة معاويه بن عمار مطلق است

 شود. ل ميو اطلاقش شيعه و سني را شام 1.«

ولكن تعليل دارد؛ در ذيل روايت صدوق دلالت دارد بر اينكه اين استقبال قبله، تجليل 

»ميت و تعظيم اوست: 

و اين  2«.

 تعليل اختصاص به مؤمن دارد. 

 توجيه المحتضر المؤمن الي القبله

و ضمير « اذا مات لاحدكم ميت»بن خالد كه فرمود: مخصوصاً به قرينة صحيحة سليمان 

 گردد. ]كم[ به مؤمنين بر مي

 ايد: فرمصاحب مستسك العروه مي

اند )المناط رأي الحاضر لا الميت( و اگر محتضر سني است گفتهاستدلال برخي در مقام 

و حاضر شيعي، بايد حاضر طبق مذهب شيعه، محتضر را رو به قبله كند، گرچه نزد عامه 

 واجب نباشد. 

                                            
 من ابواب الاحتضار.  45، باب 354، ص 2. وسائل الشيعه، ج  1
 . 452/ 97، ص 1من ابواب الاحتضار؛ من لا يحضره الفقيه، ج  45، باب 354، ص 2. وسائل الشيعه، ج  2
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اين دليل آن است كه اگر به عكس اتفاق افتاد كه محتضر شيعه بود و  :و فيه اشكال

ني، بايد استقبال )رو به قبله كردن محتضر واجب نباشد( چون حاضرين همه سني حاضر س

 مذهب هستند. 

 قاعدة الزام و الزموا بما الزاموا به انفسهم

كنيم، چون عامه توجيه محتضر را به )الزام( تمسك مياند به قاعدة برخي ديگر گفته

 شيعه واجب نيست.  دانند، پس توجيه او به سوي قبله، برسوي قبله واجب نمي

»عن علي بن حمزه: شيخ در كتاب تهذيب باسناده مرحوم 

».1 

«

.»2 

«

».4 

                                            
 من ابواب الطلاق.  41، باب 445، ص 15ئل الشيعه، ج ؛ وسا55، ص 5. تهذيب الاحكام، ج  1
 من ابواب ميراث الاخوه و اجداد.  3، باب 353، ص 19. وسائل الشيعه، ج  2

، ص 7من ابواب ميراث الاخوه و اجداد؛ تهذيب الاحكام، ج  3، باب 353، ص 19. وسائل الشيعه، ج  4

 باب ميراث الاخوه.  1155، حديث 427
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فلا سبقي البحث فيه لكمال الوثوق حمزه اما سند روايت، اين روايت علي بن ابي

و مطلقه آنها  ويجبصدورها عنهم؛ زيرا اين جمله در موارد مختلفه تكرار شده است و در تز

تعقيب )ارث دادن به بستگانشان، مانند ارث دادن به خواهر و براور با وجود اولاد ميت ...(. 

 مثلاً 

خوردن به طلاق و عتاق و صدقه ما يملك در نزد عامه واجب الوفا است، مثلاً  قسم. 1

 يع ما املك صدقه ... .ل: جمگويد: زوجتي طالق ان فعلت كذا او ان لم افعل كذا، او قامي

توان توان او را ازدواج نمود و مياش مطلقه است، ميرا انجام داد، زوجهاگر آن فعل 

 ه گرفت و... اموالش را به عنوان صدق

ميت( باطل  ر و خواهر در عرض فرزندان)ارث بردن اقرباي ميت، مانند براد. تعقيب 2

اماميه. ولكن نزد عامه صحيح است، حال اگر خواهر يا برادر ميت كه سني  است نزد علماي

 تواند ارث ببرد )نصف مالش را همراه با اولاد ميت(. شيعه باشد، ميبوده 

لزمهم بما الزموا به انفسهم( مسلمانان هستند )غير از طايفة شيعه اماميه البته مرجع ضمير )ا

خود را  اگر يك كافر ذمي، زوجهشود. بنابراين، اثناعشري( پس ساير اديان را شامل نمي

مطابق دين خود طلاق داد كه آن طلاق نزد ما )اماميه( باطل باشد، معلوم نيست ازدواج با آن 

روايت محمد بن مسلم تمسك كنيم، به الزام اينجا جاري نيست. مگر زن جايز باشد و قاعدة 

»كند: نقل مي از امام باقر

.»1 

»: يا به روايت موثقة عبدالرحمن البصري تمسك كنيم

.»2 

                                            
 من ابواب ميراث الاخوه و اجداد.  3، باب 353، ص 19عه، ج . وسائل الشي 1

 من ابواب مقدمات الطلاق.  41، باب 421، ص 15. وسائل الشيعه، ج  2
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اگر علت جواز تزويج زن، بقاي آن زن است، بدون تزويج در كافر نيز جاري است، 

، علت به صورت كبري ولكن خالي از تأمل نيست؛ زيرا محتمل است حكمت باشد نه علت

 باشد. كليه است، لا تشرب الخمر لانه مسكر به منزلة لا تشرب المسكر مي

»فرمايد: مي رابطه با با عدة مطلقه، امام ولكن در

و اين عدم تداخل المياء  ،«

حكمت است نه علت و لذا اگر زن عقيمه هم باشد، بايد عده نگه دارد يا اگر شوهرش 

يا او مجامعت نكرده، بايد عده نگه دارد، حكمت ساليان متمادي در مسافرت بوده و 

 دايرمدار حكم نيست وجوداً و عدماً، بلكه فقط وجود دايرمدار حكم است. 

 بعض موارد قاعدة الزام: 

، يعني باشد: تعصيب از مادة عصبه به معناي اقارب و خويشان مييبمسئلة تعص :منها

 مثلاً اگرشوند( دفاع از انسان حاضر ميدارند و به عنوان تعصيب ارث دادن به اقارب )كه 

بميرد و يك دختر دارد نصف مالش را فرضاً و نصف ديگر را رداً )چون وارث ديگري 

 برد. ندارد( به ارث مي

ميت سني بود و  دهند. حال، اگرلكن عند العامه: آن نصف را به خواهر و برادر ميت مي

دهند و نصف ف مال را به دخترش ميو يك دختر داشت، نصادرش شيعه بود رخواهر و ب

 دهند به قاعدة الزام. ديگر را به خواهر و برادرش مي

اش دانند، حال اگر زوجهمسئلة طلاق؛ عامه حضور شاهدين عدلين را شرط نمي و منها:

غير شرط معتبره طلاق داد، بدون شاهدين عدلين يا در حال حيض، يا در حال طهر كه را به 

 . تواند آن مطلقه را ازدواج كند به قاعدة الزامشيعه مي، ده بود، طلاق دادبا او مواقعه كر

يك زن سني ازدواج كرد، بدون دو شاهد عادل، )بر مذهب  با اگر مرد شيعي و منها:

توانند اين زن ي از دنيا رفت، ورثة ميت ميباطل است(. حال، اگر آن مرد شيع سني اين عقد

 ق مذهب خودش زوجة آن مرد نيست تا ارث ببرد. طبرا از ارث منع كنند؛ زيرا 
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. حنيفه گفته، طلاقش صحيح استاگر سني مكرهاً زوجة خود را طلاق داد، ابي و منها:

 اين طلاق باطل است.  تواند به قاعدة الزام، او را ازدواج كند، گرچه نزد شيعهپس شيعه مي

نان صحيح است و... نزد شيعه اين اگر سني زوجة خود را معلقاً طلاق داد، نزد آ و منها:

 طلاق باطل است. و مع ذلك به قاعدة الزام اين مطلقه را ازدواج كند و... . 

»حيحة حلبي آمده است: در ص

».1 

                                            
 من ابواب الاحتضار.  45. وسائل الشيعه، باب  1
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 و بيست و يكم سيصددرس 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ان وجوب تجهيز الميت كفائي

)غسل، كفن، نماز و دفن كردن آن( از واجبات كفايي است و بر همه مردم تجهيز ميت 
انجام داد، از بقيه ساقط است، اگر همه مردم، تجهيز واجب است، اگر يك نفر آن كار را 

به اين معنا كه مثلاً ميتي را ترك كردند همة آنان مسئول هستند، اگر همه مردم )تمام نسبي( 
كونت ميت آمدند به جماعت خواندند، تمام ثواب ز ميت را اگر تمام مردم آن محل سنما
 .برندمي

وليّ ميت واجب است و اگر او امتناع كرد يا  صاحب حدائق قائل شده كه تجهيز ميت بر
 اذن داد بر ديگران واجب است. 

است كه وظيفه همة مردم است و از طرف ديگر، قطع و فيه اينكه اطلاقات اخبار دليل 

»داريم، اگر كسي انجام داد و از ديگران ساقط است و واجب كفايي است. 

»و « 

».1 

مرحوم شيخ انصاري در كتاب طهارت در بحث احكام اموات فرموده، سقوط تكليف )در 

                                            
 من ابواب الاحتضار.  45. وسائل الشيعه، باب  1
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يف براي همه مردم تجهيز ميت( به فصل بعضي دليل بر كفايي بودن، تكليف نيست و تكل
است، اگر مجنون يا صغير، ميت را دفن كنند يا زلزله سبب بشود كه محتضر يا ميت رو به قبله 
قرار بگيرد )توسط فاعل غير ارادي و غير اختياري تكليف عمل شد( تكليف از مردم ساقط 

 . ؛ با اينكه مجنون يا صغير تكليفي ندارند و اشتراك در تكليفي در كار نيستشودمي

در كلام مرحوم شيخ ايراد و اشكال است؛ زيرا اگر مجنون تكليف  و فيه اشكال:
، مانع موجود است. ولكن فعل او )كه فرضاً ميت را ندارد به خاطر عدم وجود عقل است

شود و غرض مولا كه )استار جسد الميت است( دفن كرده( موجب انعدام موضوع مي
اختصاص نداشته ود كه تكليف به بعضي افراد شحاصل شده و همين سقوط غرض دليل مي

 و واجب همان واجب كفايي است. 

 اگر واجب كفايي است چرا اذن وليّ ميت شرط است؟ و هيهنا اشكال:

منافاتي بين اين دو موجود نيست. مانند غريق در حوض خانة زيد كه بر همه  جواب:
ر خانه اوست، انقاذ غريق بر واجب است او را نجات دهند نهايت با اذن زيد، چون تصرف د

توانند بدون اذن او زيد كه صاحب خانه است فعليت دارد و اگر امتناع كرد ديگران مي
 داخل خانه شوند و غريق را نجات دهند. 

در مانحن فيه نيز وليّ مانند ديگران واجب است بر او تجهيز ميت، نهايت بر وليّ فعليت 
يرا مي داند ديگران متكفل ان گناه نيست؛ زدارد و چون واجب كفايي است بر ترك 

تواند و اگر وليّ تجهيز را انجام نداد و به ديگري هم اذن نداد، آيا حاكم شرع مي شود.مي
 او را اجبار كند؟

تواند مجبور كند، مانند زوج نسبت به نفقة نه؛ زيرا حاكم من عليه الحق را مي الجواب:
من له الحق )مانند وليّ( را و اين شخص وليّ مميز نه  بر عيال يا مديون نسبت به اداي قرض

است و... بين اينكه خود انجام دهد تجهيز را يا انجام ندهد و اذن او مفيد فايده نيست؛ زيرا 
 اذن هم ندهد، ديگران بايد اين تجهيزات را براي ميت انجام دهند. 
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ميت اذن بگيرد. البته اين اذن وليّ ميت، بخواهد ميت را تجهيز كند، بايد از وليّ  اگر غير
وليّ ميت خودش تجهيز نكرد، شرط صحت عمل است نه شرط وجوب عمل. بنابراين، اگر 

خورد )و بايد ديگران ميت را تجهيز كنند( اما حاكم و اذن هم نداد، اعتبار اذن او برهم مي
 را بر )مباشرت عمل يا اذن( مجبور كند. يت تواند وليّ مشرعي مي

 . و احوط آن است كه از غير ولي از بستگان ميت اذن بگيرد

»ده است: مدر مرسلة صدوق آ

.»1 

»عمير: و در مرسلة ابن ابي

». 

»رسله بزنطي: و م

.»2 

باشد )الا اينكه وليّ ميت بدون استيذان ولي جايز نمياستفاده مي شود كه اقدام بر تجهيز 
( كه در اين صورت بايد بدون اذن، اقدام كنند. ولكن اين از مباشرت و از اذن امتناع ورزد

)كه از اصحاب عمير باشد روايات مراسيل هستند كه حجت نيست، گرچه مراسيل ابن ابي
 باشد(. اجماع مي

 وجوب التجهيز

                                            
 ل الميت. من ابواب غس 25، باب 545، ص 2. وسائل الشيعه، ج  1

 . ، 113، ص 4ج  24. وسائل الشيعه، باب  2
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شود. بنابراين، وليّ ميت ظواهر كلماتش حجت است، اگر اذن شامل صريح و فحوا مي
آن را اصطلاحاً به دلالت مطابقيه باشد، صريح است و اگر به دلالت تضمنيه يا التزاميه باشد، 

يت در حال تشييع جنازه يك نفر فحوا گويند و شاهد حال، از جهت عمل، مثلاً اگر ولي م
العاده گذارد، اين احترام شاهد حال است، ولكن قطعي از تشييع كنندگان را احترام فوق

 بلكه ظني است، اگر شاهد حال قطعي پيدا بشود، دليل بر اذن ولي ميت است. نيست، 

بقت از ايشان ساقط و س ، مبادرتنداگر بعضي مكلفين به تجهيز ميت شروع كرد
شود، به خاطر اند از انسان ساقط نميصل وجوب تا مادامي كه فارغ نشدهشود، ولكن امي

 . است تمام شده آنهاقاعدة اشتغال، مگر محرز شود كه عمل 
تواند به نيت وجوب نماز بر ميت شروع كرد، غير او مي حال اگر بعضي مكلفين به 

تواند ار اولي نماز را تمام كرد، دومي به نيت استحباب ميگزازبخواند، اما اگر نم ميت
 بخواند. 

گران )در رابطه با تجهيز ميت( باطل است خودش بايد متكفل اگر علم دارد كه عمل دي
تجهيز بشود و اگر شك يا ظن در بطلان عمل ديگران دارد، بايد حمل بر صحت كند، آن 

 فاسق. عادل باشد يا  ،غير
 ، سيرة عقلاييه است. . دليل بر 1
 «. ضع امر اخيك علي احسنه». و همچنين رواياتي كه وارد شده 2

: قال». و عموم تعليل كه در قاعدة يد وارد شده: 4
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» . 

 فرمايد: تجهيزات ميت دو قسم است: يمرحوم سيد م
قصد قربت احتياج ندارد، مانند توجيه به قبله، تكفين و دفن. اين نوع از تجهيزات را . 1

 حتي اگر صبي يا مجنون انجام دهد، مانعي ندارد. 
بر او، اگر عبادات صبي را صحيح  . قصد قربت لازم دارد، مانند تغسيل ميت و 2

 ، لكن اقوي عدم اكتفا به تغسيل و ا صحيح باشد غسيل و بدانيم ممكن است ت

 ، سيره است و سيره دليل لبي است.  اوست؛ زيرا دليل بر 

 سيرة علاييه

»و قدر متيقن آن غير صبي است، گرچه دليل لفظي نيز وارد شده، مانند 

 ، لكن خالي از مناقشه نيست. «

صبي بر ميت صحيح انجام شد در صورتي كه عباداتش را  انيم تغسيل و اگر بد
عباد اتش را صحيح بدانيم، يعني اعمال عبادي تمرينيه بدانيم، كافي نيست و در صورتي كه 

از عهدة بالغين كند، نسبت به ميت و آيا او مستحب است. آيا عبادت مستحبي او كفايت مي
 شود. برداشته مي
را انجام دهند. در  شود و مكلفين بالغين بايد تغسيل و تغال جاري ميالاش 

الاشتغال جاري است، آيا ادلة تجهيز ميت اطلاق  موارد شك )در اطلاق و اشتراط( 
 گردد. الاشتغال جاري مي يا مشروط است به عدم اتيان صبي بالواجب دارد، 
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 و بيست و دوم سيصددرس 

 لرحمن الرحيمبسم الله ا

 مراتب الاولياء

اش اش اولي است از جميع بستگانش، زوجهدر مسئلة تجهيز ميت، شوهر نسبت به زوجه

كند، گرچه در زوجه منقطعه بنا بر احتياط علاوه آزاد يا كنيز دائمه و منقطعه باشد، فرقي نمي

بعد از شوهر، مالك، بعد از  از مرتبة لاحقه )از جهت ارث( استيذان كند، سپسبر شوهر 

دوم: اجداد، )طبقة اولي: پدر و مادر و فرزندان(؛ )طبقة مالك طبقات بستگان از جهت ارث 

 اعمام و اخوال(. (؛ )طبقة سوم:برادران و خواهران

 مراتب الاولياء )الاولياء الميت(

»در صحيحة حفص بن البختري آمده است: 

.»1 

اين روايت بايد بر تقيه حمل بشود؛ زيرا مخالف مذهب شيعه است؛ زيرا  و فيه اشكال:

با مذهب ابوحنيفه است، دوم ارث است و اولي از زوج نيست و چون موافق  بردر در طبقة

                                            
 . من  23، باب 115، ص 4. وسائل الشيعه، ج  1
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  1كه مرحوم شيخ در تهذيب فرموده.شود، چنانيحمل بر تقيه م

آيا امر تجهيز ميت و اولويت بعضي از بستگان، از جهت تجهيز بر بعض ديگر، از آيه 

»استفاده مي شود يا نه؟ شريفه 

.»2 

از اجانب اولي هستند به « اولوا الارحام»كند كه در رابطه با ارث صحبت ميآية مباركه 

»ي دارند و بعض آنان بر بعض ديگر و بر اجانب برتر« »قرينة 

مگر آنكه ميت براي يكي از دوستانش وصيتي بكند، اين «. 

وصيت قبل الارث بايد عمل بشود. بنابراين، آية شريفه شامل تجهيزات ميت )مانند غسل و 

اند هور نداريم كه فرمودهبنابراين، دليل لفظي براي كلام مششود(. تكفين و نماز و دفن نمي

 )زوج اولي بزوجته من جميع الاقراب ثم المالك ثم طبقات الارحام ...(. 

لكن اولويت زوج از ديگران و اولويت ارحام و... با اينكه دليل لفظي ندارد، ولي متسالم 

باشد و سيرة عمليه بين متشرعه بر همين منوال بوده است، فقط در اولويت اختلاف عليه مي

اند كه است كه واجبه است يا مستحبه و مرحوم مقدس اردبيلي و برخي ديگر قائل شده

 اش استحبابيه است. اولويت زوج نسبت به ديگران در امر تجهيز زوجه

گيرد، امور كه مورد تسليت و تعزيت قرار مي «مسلي»و  «معزي»در سيرة عقلاييه معمولاً 

 ايد مزاحم اولياي ميت شوند. شود و ديگران نبدار ميتجهيز را عهده

 در روايات آمده بود: 

»در مرسلة صدوق آمده است: 

                                            
 . 215، ص 4. التهذيب، ج  1
 . 5. احزاب/  2
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.» 

«».1 

گونه روايت، اولويت عرفيه است نه اولويت در ارث، ممكن است ميت دختر مراد از اين

داشته باشد و برادر يا مادر داشته باشد و برادر، معلوم است با وجود طبقة اولي در ارث )مانند 

رسد( اما در عرف اولويت دوم )يعني برادر و جد و... نمي لاد( نوبت به طبقةپدر و مادر و او

 در تجهيز ميت و... برادر است نه مادر و نه دختر. 

و همچنين اگر ميت پدر دارد و پسر با اينكه هر دو وارث هستند در يك عرض، لكن 

 ولايت از پدر است نه فرزند. 

دوم  كه در ارث در عرض يكديگرند )در طبقةو كذالك اگر جد و برادر دارد، با اين

 هستند( لكن ولايت از جد است. 

 تقديم الجد علي الاب في نكاح البنت

اند )در نشان و اختلاف بين جد و پدر در امر ازدواج دختر، فقها فرمودهكه در چنان

كتاب نكاح( جد اولي است. يك دامادي است كه پدر با دامادي او موافق است و جد 

 افق نيست، جد اولويت دارد و مقدم است. مو

گونه مسائل، اولويت عرفي مقدم است. بنابراين، فرمايش مرحوم سيد خلاصه، در اين

 فرمايد: )... فالام اولي( مخدوش است. كه مي

 الفقيه نظر صاحب الجواهر في ولاية
استيذان از ؛ آيا لازم است و اذا لم يكن للميت وارث او كان و م يمكن الوصول اليه

 حاكم شرعي در تجهيز ميت؟ 

حضور دارد كه امر به دست اوست و الا در رابطه با  اگر امام معصوم الجواب:

 . حاكم، شرع و حوادث واقعه و رجوع الي الحاكم الشرعي در حوادث

                                            
 . من ابواب  25، باب 113، ص 4. وسائل الشيعه، ج  1
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 روايات و ادله مختلف است و اين سلسله روايات بايد بررسي شود. 

»فرمايد: صاحب تنقيح مي

.»1 

اند و ولكن نقل شده كه صاحب جواهر و كاشف الغطاء به ولايت فقيه قائل بوده

 الفاً لهواه(. شود )من كان من العلماء ... مخاند؛ عدالت او مانع استيذان ميفرموده

فرمايد: گرچه در روايات اما مرحوم شيخ در كتاب بيع در اوليا، تصرف در اموال مي

»آمده كه 

 

.»2 

شود، مانند اموال كه معمولاً به رئيس مراجعه مي اما در رابطه به امور حسبيه )امور قربيه(

»ظاهر روايت:  فرمايد:قصُرّ و غيُب مي

بايد به فقيه گونه امور است كه در اين ن. آ«

 4جامع الشرائط مراجعه كرد و بعيد است، مراد فقط مسائل شرعيه باشد.

 صحة وصية الميت في تجهيزه الي غير الولي

                                            
 . 527، ص 5. التنقيح، ج  1
 ، الطبع القديم. 153. المكاسب، ص  2
 . همان.  4
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اگر ميت در وصيت خود غير ولي خود را معينّ نمود، ظاهر آن است كه وصيت مقدم 

تغيير آن جايز نيست، اگر مدرك ولايت سيره باشد، است؛ زيرا تبديل وصيت گناه است و 

درك ولايت اخبار باشد، قدر متيقن از ولايت آن است كه وصيتي در كار نباشد و اگر م

مدفن خود را معينّ دلالت ندارد كه ولي حتي از خود ميت مقدم است، مثلاً اگر در وصيت 

 نمود، آيا جايز است كه وليّ آن را تغيير دهد. 



 حاكم و ولایت فقيه در تجهيز ميتالاذن ]    

 

 

25 

 

  و بيست و سوم سيصددرس 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 اذن الحاكم 

اگر وليّ ميت صبي يا مجنون يا غايب بود، احوط آن است كه از حاكم شرع و مرتبة 

برادر و جد ميت و اگر نبود، اعمام و اخوال ميت اذن بگيرد(، آيا وليّ فقيه در  متأخره )مانند

 گونه موارد مرجع است و بايد به او مراجعه شود. اين

)امور قرُبيه( بايد به او مراجعه نمود، اموري كه بايد محقق بشود و اگر  در امور حسِبيه

د، مانند تصرف در اموال عيُب و شومحقق نشود، ضربه و ضرر به فرد يا جامعه وارد مي

 قصُر، لكن در غير امور حسبيه مورد اختلاف است. 

 الفقيه ولاية
 براي اثبات اين مدعا به اموري استدلال شده است: 

شيخ و احتجاج طبرسي  . روايات مانند توقيع شريف كه در كمال الدين و كتاب 1

»آمده: 

».1 

 1«.: »و قوله

                                            
 من ابواب صفات القاضي.  11، باب 131، ص 29. وسائل الشيعه، ج  1
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  2.«»: و قوله

»: و قوله

».4  

هستند و  يا  در جاي خود ثابت شده كه روايات  الجواب:

 كند. اخبار معتبره فقط )فتوا و قضاوت را( براي فقيه ثابت مي

 و امور حسبيه لفقيها ولاية
را قاضي و حاكم قرار داده در مقبولة عمر بن حنظله . شارع مقدس، فقيه جامع الشرائط 2

خديجه و صحيحة ابي 3«.»فرمود:  آمده است كه امام

 5«.: »قال

 وايات دلالت دارد كه نيرو و قدرت و اختيارات قاضيان و حاكمان به اطلاق اين ر

احاديث و فقيهان داده شده است، ايضاً و يكي از آن اختيارات نصب قيم و نصب وليّ براي 

است و نصب متولي براي اوقاف و حكم به  قصُر )افرادي مانند يتيم و سفيه و مجنون و...(

ت از شئون قضاوت است و چون قضاوت بر مجتهدين هلال ما، و غيرها خلاصه ولاي

 واگذار شده، پس مجتهدين در زمان غيبت، ولايت دارند. 

 امور حسبيه

تواند )نصب قيم كند( و اين روايات دلالت ندارد كه راوي )فقيه( مي و فيه اشكال:

دعوا كنند تا او توانند نزد او طرح تواند به ثبوت الهلال( حكم كند و... . بله، مترافعان ميمي

                                                                                                       
 . 192. تحف العقول، ص  1
 من ابواب صفات القاضي.  11، باب 147، ص 29. وسائل الشيعه، ج  2

  من ابواب صفات القاضي. 11، باب 441، ص 19. مسدرك الوسائل، ج  4

 من ابواب صفات القاضي.  11، باب 145، ص 29. وسائل الشيعه، ج  3

 من ابواب صفات القاضي.  11، باب 147، ص 29. وسائل الشيعه، ج  5
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)فقيه را( قاضي قرار داده، حكم او را نافذ قرار )فقيه( فصل خصومت نمايند؛ چون شارع 

 داده است در مرافعات. 

غيُب و قصُر( . در امور حسبيه كه تعطيل آنها در جامعه جايز نيست )تصرف در اموال 4

ا در خارج نيست، پس كشف اي از تحقق آنهقهراً فقيه ولايت دارد، در امور قرُبيه كه چاره

تواند در اموال تصرف كند و في الجمله ولايت او ثابت غيبت، فقيه ميشود كه در عصر مي

 شود. مي

ضرورت. بله، در امور حسبيه دلالت ندارد كه فقيه ولايت مطلقه دارد در غير  الجواب:

تواند ضعيف، ميشود، مانند مال يتيم و اموري كه اگر فقيه دخالت نكند فساد ايجاد مي

 رود. با فوت موكل، وكالت از بين ميخودش يا وكيلش تصرف كند، با توجه به اينكه 

يا مدعي وصايت شد، ظاهراً  ي مدعي ولايت يا مدعي اذن شد، از جانب ميت،اگر كس

توان به قول او اكتفا نمود، اگر قولش مفيد اطمينان باشد، اما اگر معارض داشت، بايد بينه مي

نداشت، بايد احتياط نمود؛ زيرا مقتضي علم اجمالي بيان آنها، احتياط اقامه كند و اگر بينه 

 است. 

 علي الميت تغسيل و الصلو اكراه بر

فرمايد: بر ميت اكراه كردند؛ مرحوم سيد مي اگر شخصي را بر تغسيل ميت يا 

واجب كفايي  ت، اگر قصد قربت كرده باشد؛ زيرا )تغسيل و ظاهراً عملش صحيح اس

 است( و شخص مكره )بالفتح( نيز مكلف بوده. 
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 فرمايد: رفع ما استكرهوا عليه. حديث رفع مي ان قلت:

در مواردي كه امتناني باشد، مانند بيع، نكاح و طلاق و... صحيح است، ولي در  قلت:

باشد و همچنين اگر پدر ، خلاف امتنان ميماز باطل استمانحن فيه اگر گفته شد غسل يا ن

 توان گفت نمازش باطل است. اكراه كرد، نمي فرزند خود را مثلاً بر 

 فته، مانند كسي كه روزه گر شود،و قصد قربت گاهي با دو اسمي ديگر جمع مي

به علاوه، كشد، اگر بخواهد چيزي بخورد. الي الله و در عين حال از مردم نيز خجالت مي

گيرد، آثار وضعي ترك عبادت را در نظر دواعي ديگر در طول قصد قربت قرار مي

 شود. گيرد كه اگر فرضاً نماز نخواند ضرري بر خودش يا اهل و عيالش وارد ميمي

امكان دارد، نظير مسئلة  قط )بدون دواعي ديگر( از معصومينقصد قربت الي الله ف

امر ندبي و استحبابي دارد و مانحن فيه، عبادات استيجاري است، چون قضا و عبادت از ميت 

اجير به واسطة اجاره امر وجوبي دارد، دو امر در طول يكديگر قرار دارد: امر اجاره و امر 

 ند. غير قربي است، لازم نيست قصد قربت ك

عبادت از براي ميت امر قربي است كه بايد قصد قربت كند و  اما امر استحبابي، قضا

 الجمع نيست.  
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  و بيست و چهارم سيصددرس 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 في تغسيل الميت

ازده امامي نباشد، لكن بايد به طريق مذهب ومسلمانان واجب است، گرچه دغسل ميت 

غسل دهند، ولكن كافر جايز نيست غسل دهند، چه كافر كتابي  عشري آنان مسلمان رااثني

دشمن  بيتحربي باشد و چه غلو كننده و ناصبي )كه با اهلو چه مشرك، چه  باشد

دانند، چون دو دسته از روايات كه برخي از فقها آن را نجس و برخي آنان پاك مي است(

ترجيح دارند، ر نجاست كتابي دارد مختلفه دربارة كتابي وارد شده و رواياتي كه دلالت ب

 باشند. چون مخالف با عامه مي

 مرتد ملي و فطري

و چه مرتد فطري )كه از فطرت اسلام خارج شده بوده كافر گشته( و چه مرتد ملي )كه 

 بوده، مسلمان شده سپس كافر شده(.  از ابتدا كافر

» فرمايد:ميخداوند در سورة توبه 

و بر هيچ يك از ايشان، چون مرُد  1«

                                            
 . 53. توبه/  1
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اند و كفر ورزيده شو، اتيان به خداوند و پيامبرشمنماز بگذار و بر قبر )گور( او حاضر 

 . اندتا فرمان مرده

بر پيكر منافقان نماز  در روايت وارد شده كه پيامبر فرمايد:ميصاحب مجمع البيان 

كرد، براي او، خداند او را از اين كار نهي كرد. ايستاد و دعا ميخواند و بر سر قبرشان ميمي

 1مشروعه است. شود كه ايستادن كنار قبر براي دعا للميت ضمناً از آيه استفاده مي

پس چطور عامه « ي هذه الآية دلالة علي ان القيام علي القبر للدعاء عبادة مشروعةو ف»

 گويند شرك است. مي

 2كنار قبر آنان )كفار و منافقان( نايست و دعا نخوان

شريفه گرچه در رابطه با نماز ميت وارد شده كه بر منافقان نماز مخوان، الا اينكه  آية

ند اين عدم جواز نماز بر قبر آنها به خاطر كفر آنها كمناسبت حكم و موضوع ايجاب مي

شود بر اموات كفار و اموات منافقيان وارد باشد و احكامي كه بر ميت مسلمان مترتب ميمي

 شود. نمي

است كه تغسيل ميت براي تنظيف و احترام  ل ديگر بر عدم جواز تغسيل كافر آندلي

ست و احترامي ندارد، به علاوه، سيرة ميت است و كافر چون نجس است قابل نظافت ني

 موجود است در بين مسلمانان بر عدم تغسيل كافر.  قطعيه متصل به زمان معصوم

 غسل دادن ميت مسلمان واجب است

 عشريه باشد يا نباشد ...( به چند وجه استدلال شده است: اما غسل دادن ميت مسلمان اثني

دادند و ائمه چيزي هل خلاف را غسل ميا . سيرة عمليه در منظر ائمه معصومين1

سوم يا  اهل خلاف بودند او خليفة اميرالمؤمنيناي از اصحاب امام فرمودند. عدهنمي

آنان را نهي  دادند و اماممرد او را غسل ميدانستند و اگر يكي از آنان ميچهارم مي

                                            
 . 55، ص 5. مجمع البيان، ج  1
 . 53. توبه/  2
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ا به واسطة جواز، شود؛ زيركرد و اگر جواز غسل آنان ثابت شود وجوبش ثابت مينمي

 اسلام آنان ثابت مي شود و مسلم را واجب است غسل دادن. 

غسُلُْ الجْنَاَبةَِ واَجبٌِ إلِىَ أنَْ قاَلَ وَ غسُلُْ المْيَِّتِ : ». مطلقات روايات، مانند موثقة سماعه2

 شود. و اطلاق روايت مسلم و مؤمن را شامل مي 1«.واَجبِ

 غسل الميت واجب 

اطلاق دارد و مؤمن و مسلم را «. غسُلُْ المْيَِّتِ واَجبِ»سماعه در موثقة امام جملة

 گردد. شامل مي

ءٍ اغسْلِْ كلَُّ المْوَتْىَ الغْرَيِقَ وَ أكَيِلَ السَّبعُِ وَ كلَُّ شيَْ»خالد آمده است كه در مضمرة ابي

 2«.سِّلَ وَ إلَِّا فلَاإلَِّا ماَ قتُلَِ بيَنَْ الصَّفَّينِْ فإَنِْ كاَنَ بهِِ رمَقٌَ غُ

جمله )غسل الميت واجب( در موثقه و جملة )اغسل كل الموتي( در مضمره به منزلة 

 شرطيه است )اي اذا مات احد واجب تغسيله(.  جملة

 

ست و مغُسِّل ا –بايد ميت را به طريق شيعه غسل داد، گرچه سني باشد، ملاك در غسل 

لاطلاق الادلة الواردة في كيفية »شيعه است، بايد غسل ميت طبق نظر شيعه باشد  چون مغُسِّل

 (. تغسيل الميت

كند كه ميت را )كه ايجاب مي 4قاعدة الزام )الزموهم بما الزموا به انفسهم(. ربما یقال:

 سني است( بر طريقة خودشان غسل دهند. 

ء است، چون ميت قابل الزام نيست، قاعدة الزام قاعدة الزام نسبت به احيا الجواب:

نسبت به ارث و طلاق دربارة افراد زنده است كه مثلاً سه طلاق را در مجلس واحد و به 

                                            
 من ابواب غسل الميت، الطبع القديم.  13، باب 352، ص 1. وسائل الشيعه، ج  1
 من ابواب الجنابه، الطبع القديم.  1، باب 575، ص 2. وسائل الشيعه، ج  2
 من ابواب مقدمات الطلاق.  41، باب 94، ص 22. وسائل الشيعه، ج  4
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شود و ديگر قابل زوجة او مطلقه مي« انتِ طلاق ثلاثاً» :دانند، اگر گفتصيغة واحد جايز مي

ند زوجة او را ازدواج كرد و در ارث تواالزام جاري است و مي رجوع نيست؛ اينجا قاعدة

 دهند به قاعدة )تعصيب( و... .با وجود طبقة اولي، به طبقة ثانيه )برادر و خواهر( ارث مي

اگر ميت سني بوده و مغُسِّل شيعي است، بايد او را بر طريقة شيعه  غسل دهد، مگر  بنابراين،

شود، يا آنكه مغُسِّل نيز ل حكم ميتقيه در كار باشد، تقيه عنواني است ثانوي كه سبب تبدي

كند؛ سني باشد و مين )سني( را بر طريق خودشان غسل دهد. در اين صورت، كفايت مي

ديدند كه ميت سني را بر طريق خودشان غسل دادند و احياناً مي زيرا ائمه معصومين

 كرد. براي آنان اعادة غسل امكان داشت و اعاده يا امر به اعاده نمي

 ميت كافر جايز نيست تغسيل

»موثقة عمار بن موسي: 

». 

»و يحيي بن عمار: 

».1 

شود كه ميت كافر را نبايد غسل داد .... و فرقي بين اقسام كافر از اين روايات استفاده مي

توبه كند، سپس  شود. البته مرتد )چه ملي و چه فطري( اگرنيست، حتي مرتد را يز شامل مي

                                            
 من ابواب غسل الميت، الطبع القديم.  15، باب 913، ص 2. وسائل الشيعه، ج  1
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اش و شود، گرچه مرتد فطري، قتل و جدا شدن زوجهبميرد، حكم مسلمان بر او بار مي

 رود. تقسيم اموالش بين ورثه، به واسطة توبه از بين نمي

 مرتد ملي آن است كه كافر بود، مسلمان شد، سپس كافر گرديد. 

 مرتد ملي، مسلمان بود و كافر شد. 

 اطفال المسلمين بحكمهم

اطفال زير بلوغ و قبل از تميز به حكم تبعيت به حكم پدران خود چه مسلمان و چه كافر 

مستقل هستند، اگر هر ديني را قبول كردند،  به دليل سيرة قطعيه، ولكن بعد از تميز، آنها

 شود. احكام همان دين بر آنها مترتب مي

ولد الزنا از مسلمان به حكم مسلمان و از كافر به حكم كافر است، چون ولد الزنا، عرفاً و 

تواند مادر يا خواهر خود را ازدواج كند و پدرش شرعاً و حقيقتاً ولد است و لذا نمي

برد. ولكن اگر مرد و )اگر دختر است( ازدواج كند، فقط از پدر ارث نميتواند با انمي

 .شودلمان بر او بار ميام بچه مساحك

 اطفال الكفار بحكمهم

شود، مسلم مجنون او كافر و مجنون، حكم ماقبل جنونش اگر بالغ بوده، بر او مترتب مي

ر طفلي در جنگ اسير شد، تابع باشد و اگمجنون و اگر غير بالغ بوده، تابع پدر و مادرش مي

 اش با او نباشند. باشد، اگر پدر يا مادر يا جد يا جدهاش مياسير كننده
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  و بيست و پنجم سيصددرس 

 بسم الله الرحمن الرحيم

را پيدا كردند، به حكم ميت مسلمان است، بايد او را غسل دهند اگر در دارالاسلام ميتي 

و... و اگر در دارالكفر پيدا كردند، اگر در آن دارالكفر مسلمان نيز وجود دارد، احتمال دارد 

اين ميت نيز از مسلمانان بوده و لذا بايد او را غسل دهند و... ملاك در تشخيص دارالاسلام 

 و دارالكفر، عرف است. 

 1«.» فرمايد:ميب جواهر صاح

 كه در مستمسك آمده است. اند، چنانو برخي ادعاي اجماع نموده

 لقيط دارالاسلام و دارالكفر 

س اجماع تعبدي نيست تا ممكن است اين اجماع محتمل المدركيه باشد، پ و فيه اشكال:

يجب تغسيل »فرمايد: ي كه مي. اما تمسك به عموم دليلاز قول معصوم كاشف باشد

براي وجوب تغسيل لقيط، تمسك به عام است در شبهة مصداقيه و جايز « كل ميت مسلم

  2«.»و اما تمسك به روايت نيست 

است، خود به خود علو دارد، هيچ  ة اين است كه اسلام واضح راين روايت دربا

ن اسلام علو پيدا بكند و اما در رابطه با لقيط، سخني و دلالتي ندارد و اما تواند براي ديچيز نمي

مراد از فطرت، فطرت توحيد است، نه  4.«»آية شريفة قرآن 

                                            
 . 153، ص 45. جواهر الكلام، ج  1

 من ابواب موانع الارث.  1، باب 13، ص 25. وسائل الشيعه، ج  2

 . 41. روم/  4
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؛ زيرا هر شخصي اگر «»فطرت اسلام و همچنين مراد از روايت 

شعور فهمد كه خالق دارد و خودش خالق خود نيست، طبيعت بيمتوجه خلقت خود بشد، مي

 است، نه فطرت اسلام. تواند شعور و عقل دهد، پس مراد فطرت توحيد هم نمي

اسلام فطري نيست، چون در اسلام نبوت موجود است و نبوت متوقف بر معجزه است 

ت و معاد( وجود دارد كه احتياج به دليل و برهان دارد و فطري نيست. در اسلام )توحيد، نبو

بنابراين، دليل بر اينكه لقيط دار الاسلام بايد احكام مسلمان بر آن مترتب شود و همچنين 

كند، آن است كه حكم شرعي بر عنوان ميلقيط دارالكفر، اگر مسلمان در آن زندگي 

يجب »گويد: و اطرف ديگر، دليل مي« الكافر نجس»ه: )كفر( مترتب شده، مثلاً اسلام فرمود

تواند كفر را )كه امر وجودي و استصحاب عدم اسلام، نمي« تغسيل كل ميت الا الكافر

است( ثابت كند؛ زيرا كفر به معناي عدم الاتصاف بالاسلام نيست، بلكه به معناي اتصاف به 

 عدم الاسلام است. 

 ستنسبت اسلام و كفر، عدم و ملكه ا

بين اسلام و كفر، عدم و ملكه است، عمي، عدم البصر با مانند عمي و بصر، نسبت 

شود و لذا در موارد شك در كفر و اسلام شخصي استصحاب عدم البصر ثابت نمي

توانيم با استصحاب عدم اتصاف بالكفر، كفر او را ثابت كنيم؛ زيرا كفر اتصاف به عدم نمي

كنيم عدم اتصاف لقيط را به كفر و ادلة قيط( استصحاب ميالاسلام است. در مانحن فيه )ل

شود. بنابراين، لقيط در دارالاسلام يا دارالكفر وجوب تغسيل كل ميت شامل همين مورد مي

به دليل اطلاقات. مضاف بر  با وجود احتمال وجود مسلم، در آن دارالكفر، بايد تغسيل بشود

 ر را بر استصحاب عدم ازلي جاري كنيم. اينكه بايد استصحاب عدم التقصير او الكف
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 شود، اگر چهار ماهه باشد، بايد غسل داده بشود. اي كه از رحم مادر سقط ميبچه

»سماعه:  موثقة

».1 

مراد  شود كه مدار و ميزان براي تغسيل و تكفين استواء است،از اين روايت استفاده مي

، تماميت ولد است به حسب صورت و خلقت. ممكن است قبل از چهار ماهگي يا از استواء

، چهار ماهگي استواء حاصل شده باشد. بنابراين، ملاك و ميزان، استواء خلقت است بعد از

، ولكن اين روايت «»گرچه در روايت زراره آمده: 

 به خاطر حسين بن موسي سنداً ضعيف است. 

»فرمايد: در جواهر مي

».2 

 علي الطفل الميت عدم وجوب الصلا

به چهار ماهگي يا  سماعه و غير آن، آن است كه اگر طفل در رحم مستفاد از موثقة

و ساقط شد، بايد غسل داده شود و كفن و دفن شود، لكن نماز واجب )بلكه استواء رسيده 

 جايز( نيست، مگر به شش سالگي برسد. 

اي( پيچيده شود و دفن اند: در خرقه )پارچهالبته از محقق و علامه نقل شده كه فرموده

 گردد. 

                                            
 من ابواب غسل الميت.  12، باب 511، ص 2. وسائل الشيعه، ج  1
 . 111، ص 3. جواهر الكلام، ج  2
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فرمايد: اگر سقط قبل از چهار ايات باب مياشكال به اين دو بزرگوار آن است كه رو

 . ماهگي باشد، غسلو كفن لازم نيست

»در فقه الرضوي وارد شده: 

.»1 

»و مكاتبة محمد بن فضيل: 

.»2 

 شود. البته به جهت جمع بين روايات، اين روايت بر قبل از چهار ماهگي حمل مي

«

».4 

بود، چرا  شود نماز بر طفل نه واجب است و نه مستحب؛ زيرا اگر مستحباستفاده مي

 از جهت فراري از زبان مردم مدينه.« »فرمود: 

                                            
 من ابواب غسل الميت.  12، باب 195، ص 2. مستدرك الوسائل، ج  1

 من ابواب غسل الميت. 12، باب 512، ص 2. وسائل الشيعه، ج  2
 .15، باب 75، ص 4. وسائل الشيعه، ج  4
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  و بيست و ششم سيصددرس 

 بسم الله الرحمن الرحيم

»سل بايد نيت قربت كند، قال الله الحكيم: در غسل ميت، مغ

.»1 

«».2 

«.»4 

شبيه آن است كه در جزء و شرط، و در غسل جنابت، قصد قربت شرط است و ظاهر 

 غسل ميت، مانند غسل جنابت است. 

باشد البته در مسئلة قصد قربت اختلاف است، اگر به معناي قصد الامر و قصد الامتثال 

زيرا محال است در متعلق امر، اخذ شده باشد، مستلزم دور است، است( نه شرعي؛  ي)عقل

الامر و قصد الامر هم توقف دارد بر امر تا امر نباشد، چگونه قصد امر توقف دارد بر قصد 

 الامر محقق شود، ما يكون متأخراً كيف يكون متقدماً. 

ايد: فرممرحوم شيخ مي .عقل حاكم است به قصد قربتفرمايد: صاحب كفايه مي

  1شود.به واسطة اجماع و آيات استفاده مي 

                                            
 . 5. البينه/  1

 العبادات.  من ابواب  5، باب 35، ص 1. وسائل الشيعه، ج  2
 من ابواب غسل الميت. 4، باب 355، ص 2. وسائل الشيعه، ج  4
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الميت كغسل عقلي است. در )غسل قصد قربت بر مبناي صاحب كفايه كه اعتبار 

شود كه غسل ميت قصد قربت لازم دارد، مگر دليل مخصوص برسد، الجنابه( استفاده نمي

چنين  ،غسل ميت هم فرض آن است كه غسل جنابت، قصد قربتش به دليل عقل است، آيا

 است؟! 

 2«.»استدلال به آية شريفه 

پرستان است كه براي اعتبار قصد قربت مخدوش است؛ زيرا آية شريفه در رابطه با بت

القدس امر نكرده است، هانا! آنان را امر كرده كه او را تي يا روحسرپتخدا آنان را به ب

در اين شريعت اسلام  ياعبادت كنند. ولكن دلالت ندارد كه تكاليف متوجه به امم سابقه 

 نيست(.  كلها تعبدي است. خلاصه آية شريفه در مقام )اعتبار قصد قربت

 و اما استدلال به روايت: 

شود بر آن مگر آنچه را نيت دلالت دارد كه عمل مترتب نمي گونه اخباراين الجواب:

 كرده و روح عمل همان نيت است. 

دنيوي  مجاهد: اگر خدا رانيت كرد ثواب براي اوست، اگر دنيا را اراده كند، همان امر

: »را دارد و ثوابي ندارد

».4 

                                                                                                       
 . 357، ص 1. منتهي الدرايه، ج  1
 . 5. البينه/  2

 العبادات.  من ابواب  5، باب 37، ص 1ه، ج . وسائل الشيع 4
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 مرجع در موارد شك در شرطيت، برائت است

، بايد در هر واجبي قصد قربت و روايات دليلي بر اعتبار قصد قربت باشد اگر به آيه

كرد، مانند غسَل ثوب، نفقه بر عيال، رد سلام و... با اينكه اينها قصد قربت ندارد، چون 

واجبات توصليه است يا بايد به تخصيص اكثر قائل بشويم؛ زيرا اكثر واجبات توصليه است 

توان استدلال نمود؛ زيرا از موارد قاعدة اشتغال نيز نمي و تخصيص اكثر مستهجن است به

شك در شرطيت است و مرجع، برائت است. به علاوه، مقتضي اطلاقات، عدم اعتبار قصد 

 قربت است. 

فرمايد: يك نيت براي سه غسل ميت )با آب سدر، كافور و قراح( كافي سيد ميمرحوم 

 است. 

شايد نظرشان اين باشد كه سه غسل يك عمل واحد است؛ زيرا يك امر وارد شده به سه 

هست، و نيت كافي است. البته اگر نيت اخطار بالقلب باشد، جاي اين نزاع غسل. پس يك 

ل به داعي الهي، يعني مضاف به خدا، پس بايد عمل تا آخر اما اگر نيت عبارت باشد از عم

 كند كه يك عمل باشد يا سه عمل، بايد مضاف الي الله باشد. مضاف به خدا باشد، فرقي نمي

، اما معين لازم نيست، اگر دو نفر در غسل دادن ميت شريك باشند، هر دو بايد نيت كند
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از ميت قابل تبعيض نيست؛ زيرا ل تبعيض است كه تقسيم شود بين چند نفر، لكن نمغسل قاب

 1.«»در: 

 احكام الاموات اعتبار المماثله

 مماثلت بين غاسل و ميت لازم است: 

»: در صحيحة حلبي آمده است از امام صادق

».2 

»يعفور: و صحيحة ابن ابي

».4 

 اعتبار المماثله في تغسيل الميت

                                            
 من ابواب التسليم.  1، باب 315، ص 5. وسائل الشيعه، ج  1

 من ابواب غسل الميت.  21، باب 521، ص 2. وسائل الشيعه، ج  2

 من ابواب غسل الميت.  21، باب 521، ص 2. وسائل الشيعه، ج  4
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«

».1 

«

».2 

 اند. ( بايد حمل بر اولويت بشود؛ زيرا علما اين قيد را معتبر ندانستهجملة )

و اين دو لفظ بر دختر و پسر سه  . و ادلة اشتراط مماثلت ظهور دارد در رجل و 1

 ساله صادق نيست. 

 . است . علاوه، سيره متشرعه چنين بوده2

شود. بنابراين، با وجود مماثل نيز ه، استصحاب ميجواز مس و نظر بود. در حال حيات 4

 غير مماثل جايز است مخالف خود را كه سه سال بيشتر ندارد، غسل دهد. 

                                            
 ابواب غسل الميت.  من 24، باب 525، ص 2. وسائل الشيعه، ج  1

 من ابواب غسل الميت.  24، باب 529، ص 2. وسائل الشيعه، ج  2



 هاحكام الاموات فی اعتبار المماثله و روایات متعارض    

 

 

34 

 

  و بيست و هفتم سيصددرس 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 احكام الاموات في اعتبار المماثله

د و زن بودن واجب رمرحوم سيد فرمود: در تغسيل ميت، مماثلت بين غاسل و ميت در م

 است، مگر در چند مورد: 

 ساله دختر يا پسر كه بحث آن را خوانديم.مورد اول: طفل سه 

توانند هركدام ديگري را كه از دنيا رفته غسل ميد دهد، مورد دوم: زن و شوهر مي

گرچه مماثل وجود داشته باشد. البته احتياط آن است كه با نبود مماثل، همسر خود را غسل 

 . دهد

 روايات متعارضه

همسر ميت خود را دو دسته از روايات كدام اززن و شوهر، ه با تغسيل، هردر رابط
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 رسيده: 

 كند الا با اضطرار. كند حتي با وجود مماثل. دستة ديگر، منع مييك دسته تجويز مي

»صحيحة عبدالله بن سنان: اولي؛ منها:  اما دستة

».1 

«».2 

«

».4 

كه ابن قدامه در روايت دوم حمل بر تقيه شده؛ زيرا بعض عامه چنين فتوايي دارند، چنان

 3مغني گفته است.

 تغسيل الزوج زوجتهقيد ضرورت براي جواز 

تواند شود كه شوهر نمييمكن ان يقال كه از روايت مفضل بن عمر استفاده مي

 خود را كه از دنيا رفته غسل دهد، مگر در حال ضرورت. زوجة

«

                                            
 من ابواب غسل الميت.  23، باب 525، ص 2. وسائل الشيعه، ج  1

 من ابواب غسل الميت.  23، باب 541، ص 2. وسائل الشيعه، ج  2

 من ابواب غسل الميت.  23، باب 544، ص 2. وسائل الشيعه، ج  4

 . 473، ص 2غني، ج . م 3
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».1 

نيز  كه تغسيل زوج، همسر خود را جايز نبوده و گويا امامتعجب راوي دليل است 

چون در بين زنان،  جايز نيست الا اينكه در مورد حضرت زهراجواب داده كه بله 

كه صديق است، او را غسل داده  د، امامرا غسل ده شده كه فاطمهصديقه پيدا نمي

تواند همسر خود را غسل و در صورت ضرورت( شوهر ميبا قصد مماثل ) بنابراين،است. 

 . دهد نه مطلقاً

 قيد ضرورت براي جواز تغسيل الزوج زوجته

اينكه راوي گويا تعجب كرده كه مناسب شأن امام اين نبوده كه غسل دهد، الجواب: 

صديقه بوده،  دهد كه چون فاطمهجواب مي را غسل داد، امام او فقط پيامبر

امام كه صديق بوده او را غسل داده. تعجب راوي از اين جهت نبوده كه )غسل دادن شوهر 

چرا مرتكب حرام شده، بلكه از جهت آن  ذ بالله اماموهمسر خود را( حرام است و نع

 دانسته. بوده كه تغسيل را مناسب شأن امام نمي

 فقد المماثل و كونه من وراء الثياب صور

توانند هر ن است كه با فقد مماثل زن و شوهر مياحوط آمرحوم سيد مي فرمايد: اگرچه 

ه، ميت مجرد اي كه روي بدن ميت افتاد، پارچهكدام را غسل دهد، البته با وجود لباس )حله

 كه من فوق الثياب باشد. نباشد( آيا تغسيل احدهما للآخر، شرط است 

»عبدالله آمده است: در روايت عبدالرحمن بن ابي

                                            
 من ابواب غسل الميت.  23، باب 541، ص 2. وسائل الشيعه، ج  1
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.»1 

و ذات محرم(  اين قيد )من فوق الثياب( محتمل است به هر دو جمله )تغسله امرائه

حوم سيد احتياط نموده و )ذات محرم( فقط برگردد و لذا مر برگردد و محتمل است به

 فرموده بهتر است فوق الثياب باشد. 

 نهي مولوي او ارشادي 

 ج، زوجة ميتة خود را اما تغسيل زو

»در صحيحة حلبي آمده: 

.»2 

، لكن در صحيحة عبدالله بن سنان، حكمت گرچه در اين روايت )من وراء الثوب( آمده

»آن را بيان نموده: 

».4 

                                            
 من ابواب غسل الميت.  21باب  519، ص 2. وسائل الشيعه، ج  1

 من ابواب غسل الميت.  23باب  542، ص 2. وسائل الشيعه، ج  2

 من ابواب غسل الميت.  23باب  525، ص 2. وسائل الشيعه، ج  4
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پس امر به تغسيل )فوق الثياب( از جهت آن است كه نگاه به زن در حال ممات سبب 

و لذا اهل آن زوجه راضي  (.)شود كراهت اهل آن زن مي

نيستند كه شوهرش به او نگاه كند. پس شرط تعبدي نيست. بنابراين، اگر زوج زوجة خود را 

 غسل داد، مانعي ندارد.  مجرداً)يا بالعكس( 

 عورة كل واحد منهما )من الزوج و الزوجه(جواز النظر الی 

خود نگاه كند؟ در صحيحة ابي  آيا جايز است )زوج و زوجه( به عورت همسر مرده

»اح الكناني آمده است: الصب

.»1 

 نهي است و دلالت بر تحريم دارد.  كه اين جمله )و لا ينظر الي عورتها( ربما یقال:

: زن هنگامي كه دفرمايكه نهي ارشادي است به قرينة ذيل روايت كه مي فانه یقال:

باشد و اهل آن راضي نيستند كه زوج به او نگاه كند، پس نهي فوت شد، اسوء منظراً مي

 ارشاد است به يك موضوع تكويني. 

و رواياتي كه در رابطه جواز تغسيل زوجه، زوج خودش را وارد شده تعليل آورده كه 

تواند مي است. بنابراين،باشد، پس علقه زوجيت باقي آن زن در عده )وفات آن زوج( مي

 به عورت شوهر خود نگاه كند و... .

                                            
 . 12من ابواب غسل الميت، حديث  23، الطبع القديم، باب 915، ص 2الشيعه، ج  . وسائل 1
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و  شودرواياتي كه دربارة جواز تغسيل زوجه وارد شده، زوجه منقطعه را نيز شامل مي

وجود و  صراف به دائمه، مورد ندارد؛ زيرا منشاء انصراف بايد غلبه استعمال باشد نه غلبةان

»چون در بعضي روايات آمده است: زوجيت است. مطلقة رجعيه در حكم 

ين باشد، جايز يحجت است. )البته اگر طلاق باو مفهوم شرط  1«.

م همسر خود را( و مماثلت شرط است بين غاسل و ميت. دربارة زوج و نيست، تغسيل هركدا

ين در زمان عده هر كدام اجنبي از يايم و در طلاق بازوجه )از شرط مماثلت( خارج شده

 .ديگري هست

 عدم جواز تغسيل بعد عدة الوفاة
)اگر اما بعد از عدة وفات بعيد است، جايز باشد كه زوجه، زوج خود را بتواند غسل دهد 

مثلاً بدن او در سردخانه بوده و بعد از چهار ماه و ده روز بخواهد او را غسل دهد(؛ زيرا در 

 بعض روايات آمده بود )ما لم تنقض عدتها(. 

                                            
 من ابواب العدد.  15، باب 214، ص 22. وسائل الشيعه، ج  1
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  و بيست و هشتم سيصددرس 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 تغسيل المحارم 

باشند )مانند خواهر و سومين موردي كه مماثلت در آن شرط نشده است، محارم مي

 برادر(. 

»مرحوم شيخ در تهذيب: 

.»1  

با اوست و اگر زوجه مقدم بر محارم  و مرتبة زوجه يا متأخر است از مماثل يا مساوي

»: باشد، مماثل نيز مقدم است. در صحيحة حلبي آمده از امام صادق

».2 

 باشد. بنابراين، زوجه در رتبه محارم است و در نتيجه مماثل مقدم بر محارم مي

 تغسيل المحارم للميت

                                            
 من ابواب غسل الميت.  21، باب 915، ص 2. وسائل الشيعه، ج  1

 . 4، حديث 21. همان، باب  2
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ارد و دنسيل محارم، وراء ثياب شرط است، يا اگر مجرداً او را غسل داد، مانعي غآيا در ت

غسل او صحيح است، ظاهراً آن است كه اگر مجرداً او را غسل داد، صحيح است، لكن 

 »كه در روايت منصور بن حازم آمده است: چناننگاه بر عورت او حرام است. 

.»1 

اي روي عورت شود كه پارچهمعلوم است اگر بدن ميت عاري باشد )به مغسل امر مي

آن زن بيندازد و اگر بدنش پوشيده باشد، امر به القاي خرقه به عورت او معنا نداشت( پس 

 ي ندارد او را غسل دهد. شود مجرداً مانعمعلوم مي

توان گفت: تغسيل من وراء الثياب واجب شرطي نيست، بلكه مقدمه عدم نظر به و مي

عورت ميت است ظهور در شرطيت ندارد و لذا اگر مغسل اعمي )كور( باشد يا در شب، 

تغسيل من وراء الثياب  دهد، تغسيل من وراء الثياب، لازم نيست. بنابراين،ميت را غسل مي

اجب شرطي نيست، بلكه واجب نفسي است و اگر مخالفت كرد و بدون ثياب )مجرداً( و

 ميت را غسل داد يا به عورت او نگاه كرد، گناه كرده، لكن غسل او باطل نيست. 

 تغسيل الخنثي 

خنُثي از مادة خنَثَ به معناي تكثر و انعطاف است خنَثََ الرجل، حالت زني به خود 

 ي طبعش عمل كرد، فهي خنثي. گرفت، فهو اخنث، خنث المرئه، به مقتضا

                                            
 ب غسل الميت الطبع الجديد. من ابوا 21، باب 515، ص 2. وسائل الشيعه، ج  1
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و در اصطلاح كسي كه آلت مردي و زني دارد، او را خنثي گويند، جمع آن خنِاث بر 

وزن كتاب و خنُاثي، مانند حبُالي آمده، آيا او مذكر است يا مونث )و بگوييم در واقع 

ر است و اي نيست( كماه في الجواهر، با آنكه او مجمع العنوانين است، هم مذكحقيقت ثالثه

دار بشود، يا تواند با زني ازدواج كند و يا مردي او را ازدواج كند و بچههم مونث و مي

 منِي از خودش در رحم خودش قرار گيرد و حامل شود. ممكن است 

 خنثي مشكل

در فقه علائمي براي خنُثي ذكر شده است، اگر از فرج مذكر بول كرد، مرد است و اگر 

كند از هر كدام بول سبقت بگيرد، دو بول ميهر زن است، اگر از از فرج مونث بول كرد، 

كند و سبقتي بين آن دو نيست، آنكه متأخراً آن ملاك خواهد بود، اگر از هر دو بول مي

 شود ملاك است. قطع مي

هاي دو پهلوي او مساوي بود، زن است و اگر يكي ديگر از علامات؛ اگر استخوان

 هيچ كدام از اين علايم را نداشت، خنثي مشكل است.  مختلف بود مرد است و اگر

»الوثقي آمده:  در 

 . در احكام زن و مرد نسبت به او چه بايد كرد. «

در نماز در ن و قدمين در پوشيدن لباس ابريشمي و طلايي؛ در ستر عورت و وجه و كفي

ها و جماعت براي زن و جهر و اخفات در امامت،  در  قرائت، 

 مردها. 

و در لبس مخيط در حال احرام، در استعمال طلا، در بلوغ او كه نهُ سالگي است، مانند 

»سالگي، مانند پسران، در كيفيت ارث  دختران يا پانزده

.»1 

 نصف ارث رجل و نصف ارث مرئه به او بدهند. 

                                            
 . 11. نساء/  1
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در ديه، اگر كسي او را كشت و ولي او خواست قصاص كند، نصف ديه قاتل را )اگر 

رجل( بوده، بايد به قاتل بدهد و او را بكشد )در صورتي كه خنثي زن باشد(. و آلت 

و را كسي بريد، چه مقدار بايد ديه بدهد و اگر كسي اعضاي او را قطع كرد، مثلاً رجوليت ا

ثلث انگشتانش را كه اگر مرد است، هر انگشتي ده شتر و اگر زن است تا ثلث ديه برابر و از 

آيا مردها با تواند زنيت خود را براي غير محارم ظاهر كند،شود، آيا ميبه بعد نصف مي

 به او نگاه كنند و... . توانندها ميزن

توان تغيير جنيست داد )از نظر علم جديد(، چون مثلاً علامت و خنثي غير مشكل را مي

 مردي او غلبه دارد، با علامت زني او غلبه دارد، اما خنثي مشكل را مشكل است. 

توان گفت، جايز است غاسل او رجل باشد يا مرئه باشد؛ زيرا اگر خنثي بميرد، آيا مي

جايز است. بنابراين، ادلة اعتبار مماثلت بين اه هر كدام از رجال و نساء بر خنثي مشكل نگ

بر ميت حرام باشد و اين مورد را غاسل و ميت انصراف دارد به مواردي كه نگاه غاسل 

شود؛ زيرا مرد يا زن بودن خنثي مشكوك است )پس اصل برائت از حرمت نظر شامل نمي

 به او جاري است(. 

ممكن است گفته شود، ملاك در اعتبار وجود مماثل جواز نظر نيست و  ه اشكال:و في

تواند او را غسل دهند، مماثل مقدم بر محارم است. بنابراين، لذا با وجود مماثل، محارم نمي

 اعتبار مماثل يك حكم تعبدي است. 

 دوران امر بين محذورين 

ت در تغسيل خنثي مشكل؛ زيرا ها و مردها مخير استوان گفت: هر فردي از زنمي

، مثلاً زيد مخير است در تغسيل خنثي؛ زيرا اگر خنثي مشكل دوران امر بين محذورين است

مرد باشد بر زيد واجب است )به وجوب كفايي( او را غسل دهد و اگر زن باشد، حرام 

ندهد تواند خنثي را غسل است. و در دوران امر بين محذورين، مجراي تخيير است. پس مي

يا او را غسل دهد به قصد قربت رجاءً، چون موافقت قطعيه ممكن نيست، عقل هم حكم 

كند به موافقت احتماليه )يا تغسيل را ترك كند يا به قصد قربت رجاءً انجام دهد(. لكن مي
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اگر بدون قصد قربت انجام، مخالفت قطعيه انجام داده است؛ زيرا اگر خنثي، مماثل غاسل 

جب را )كه غسل به قصد قربت است( ترك كرده و اگر غير مماثل بوده، غير بوده، غسل وا

 مماثل را غسل داده كه حرام است. 

 لزوم تغسيل الخنثي و عدم جواز النظر اليها

مسئلة خنثي مشكل و تغسيل او، مانند جنابت مردده است بين دو شخص، مثلاً زيد و 

ده يا دوستش، تكليف )اغسل( يا عمرو، هر كدام علم اجمالي دارد كه خودش جنب ش

متوجه او است يا متوجه دوستش، اين علم اجمالي منجز تكليف نيست، مگر گفته شود در 

زمان حيات خنثي، نظر به او جايز بود؛ زيرا شبهه موضوعيه تحريميه بود، هنگامي كه از دنيا 

؛ زيرا اگر «»، يعني رفت، علم اجمالي ديگري پيدا شد

خنثي مماثل غاسل باشد، تغسيل او واجب است و اگر مماثل نباشد، نگاه به او حرام خواهد 

 بود و مقتضي علم اجمالي، لزوم تغسيل خنثي و عدم جواز النظر اليها. 

 پس واجب است او را غسل دهد و بر او نگاه نكند.
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 و بيست و نهم سيصددرس 

 بسم الله الرحمن الرحيم

فرمايد: احوط آن است كه هر كدام از زن و مرد، خنثي را غسل دهيد مرحوم سيد مي

 من وراء الثياب، گرچه رجوع به قاعدة قرعه نيز بعيد نيست، نقل شده كه مرحوم شيخ

 شود كه خنثي ميت مرد است يا زن. ا پسنديده است و فرموده: با قرعه تعيين ميقرعه ر

آمده  مسئلة قرعه در قرآن و روايات آمده است؛ اما قرآن در قصة حضرت يونس

بر سرنشينان كشتي قرعه  پس حضرت يونس 1«.»است 

 به نام او درآمد. زد و از بيرون افتادگان بود و قرعه 

و عباد و زهاد  بين حضرت زكريا و در قصة سرپرستي از حضرت مريم

كه شوهر خالة  وگو شد كه چه كسي او را سرپرستي كند، آيا حضرت زكرياگفت

هاي خود را به آب انداختند از و قلم د يا ديگري، آمدند كنار نهر اردنبو حضرت مريم

و از ديگران به عمق نهر فرو رفت. تا سه نوبت  روي آب قرار گرفت حضرت زكريا

»فوق الماء قرار گرفت:  زكريااين كار را انجام دادند و در هر سه نوبت قلم حضرت 

هاي تو نزد آنان نبودي آنگاه كه قلم 2«.

 شود. داختند كه كدام يك آنان سرپرست مريمخود را به دريا ان

                                            
 . 131. صافات/  1

 . 33. آل عمران/  2
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 روايات القرعه

و  4في الفقيه  اند رواياتش تواتر معنوي داردو اما مسئلة قرعه در روايات كه برخي گفته

. »5التهذيب 

».1 

«

.»2 

 4«.» عبداللهعن ابيو عن الشيخ الطوسي باسناده 

 »و عن الشيخ الطوسي باسناده: 

.»3 

»و في المستدرك ... 

                                            
 الحكم.  من ابواب  14، باب 157، ص 15. وسائل الشيعه، ج  1
 . 171. همان، ص  2

 الحكم.  من ابواب  14، باب 157، ص 15. وسائل الشيعه، ج  4
 الطبع القديم.  من ابواب  41، باب 455، ص 15. وسائل الشيعه، ج  3
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».1 

 «.»و از طريق عامه 

شود و در شبهات حكميه، بعد و بايد معلوم باشد كه قرعه در شبهات حكميه جاري نمي

چه شبهات تحريميه، مانند بايد به اصول عمليه مراجعه كرد  ليلالفحص و اليأس عن الد

 الهلال. شرب توتون و چه شبهات وجوبيه، مانند دعاء عند 

 شود. در شبهات موضوعيه مقرون به علم اجمالي جاري مي قرعه فقط

شبهات موضوعيه كه علم اجمالي در آنها منحل نشده باشد به علم تفصيلي و شك 

بدوي و احتياط در آنها ممكن يا جايز نباشد، مانند قطيع غنم )گله گوسفند( كه يك 

 ح بينهما. ، و مانند تعارض بينّات و عدم مرجگوسفند موطوئه در آنها باشد

 القره و الاستخاره

و آيا قرعه اماره است يا اصل، اگر جهت كشف از واقع لحاظ شده باشد، اماره است و 

 . اي باشد كه براي شاك جعل شده بدون نظر داشتن به واقع، اصل استاگر وظيفه

 : »لعلي والظاهر من بعض الروايات انها امارة كقول رسول الله

».2 

»بن حكم بعد از قول راوي كه گفته:  در روايت محمد و قول امام كاظم

.»4 

شد كه قرعه غالباً مطابق با واقع است، جهت كشف از ميگونه روايات استفاده از اين

. «»فرمود:  كه در استخاره امامواقع ملاحظه شده است، چنان

 باشد. استخاره از امارات است و ظناً كشف از واقع مي

                                            
 الحكم. من ابواب  11، باب 495، ص 19. مستدرك الوسائل، ج  1

 الحكم. من ابواب  14، باب 155، ص 15. وسائل الشيعه، ج  2

 الحكم.  من ابواب  14، باب 157، ص 15. وسائل الشيعه، ج  4
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«.»1 

نهُ پسر داشت و شش دختر. نذر كرد، اگر  عبدالمطلب جد پيامبر اسلام و حضرت

خداوند پسري به او عنايت كرد )كه پسرها ده نفر بشوند( يكي از آنان را قرباني كعبه كند، 

را( به او عنايت كرد، خواست او را قرباني كند،  خداوند عبدالله )پدر پيامبر اسلام

لمطلب قرعه زد بين ده شتر و عبدالله به نام عبدالله درآمد دخترانش مانع شدند، حضرت عبدا

و شترها را اضافه كرد تا صد شتر، قرعه به نام شترها درآمد، صد شتر قرباني كعبه نمود و دية 

 2«.»باشد كامله صد شتر مي

 خنثي  قرعه دربارة

ك فرزندي به دنيا آمد كه )ليس له للرجال ابن ادريس در كتاب قضا سرائر فرمود: اگر ي

و لا للنساء اقرع عليه( نه عورت مردي دارد و نه عورت زن، بايد قرعه بزنند، اگر سهم رجال 

ها را برد و اگر سهم نساء درآمد در ميراث، ارث زندرآمد، در ميراث، ارث رجال را مي

 4مر مشكل به قرعه رجوع كنيد.رسيده و به تواتر رسيده كه در ا برد؛ زيرا از ائمهمي

در مسئلة تغسيل خنثي ميت فرموده: بايد متوسل به قرعه شد و  مرحوم شيخ طوسي

 «. »مرحوم سيد فرموده: 

ممكن است اشكال شود كه در  به كلام ابن ادريس و مرحوم شيخ و فيه اشكال:

با نظريه اين خنثي ميت حرام است يا غسل دادن او واجب مانحن فيه علم اجمالي داريم كه 

است كه او را  و حرام است و مقتضي علم اجمالي آن، نظر و لمس ااست، اگر مماثل نيست

ها كند و او را غسل دهد و مقام، مقام مشتبه غسل دهد بدون نظر و لمس و دستكش به دست

جمالي، مانند )وجوب در روز جمعه كه نيست تا به قرعه متوسل بشويم، آيا در موارد علم ا

                                            
 . 257، ص 9البحار، ج  ؛ 411، ص 21. بحار الانوار، ج  1

 . 522، ص 2. دعائم الاسلام، ج  2

 ، المقصد السادس في التعادل و التراجيح. 245. تمهيد القواعد شهيد ثاني، ص  4
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توان قرعه زد؟ و مانند موارد احتياط بين داند به نماز ظهر تعلق گرفته يا نماز جمعه( مينمي

توان به قرعه متوسل شد و اگر قصر و اتمام )سر چهار فرسخي بدون آنكه شب بماند( آيا مي

خاطر نص خاص است. بنابراين، در غنم موطوئه مشتبه در گلة گوسفند دستور قرعه آمد به 

 فرمايش مرحوم شيخ مخدوش است. 

 خنثي را بايد مرد و زن غسل دهد

 با عدم نظر به بدن او، باشد،ولا يخفي كه مقتضي علم اجمالي، غسل دادن خنثي مي

ولكن بايد دو مرتبه او غسل دهند، مرد و زن هر كدام بايد او را غسل دهند و غسل او لازم 

اء الثياب باشد؛ زيرا اگر خنثي مماثل )مغسل( باشد كه من وراء الثياب لازم نيست من ور

نيست و اگر مماثل نباشد، غسل باطل است و فرقي در بطلان نيست كه من وراء الثياب باشد 

او را غسل دادند، بايد دو مرتبه باشد، مرد و زن او را غسل  ،يا نباشد، حتي اگر محارم او

 رم مشروط است به عدم مماثل. دهند؛ زيرا تغسيل محا

باشد، بايد او را و اگر مردي از محارم او را غسل داد، محرز نشده كه او مماثل خنثي مي

 يك زن از محارم نيز غسل دهد تا تغسيل مماثل محقق شود.
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  امو سي سيصددرس 

 بسم الله الرحمن الرحيم

اگر ميتي يا عضوي از ميت را ندانستند مرد است يا زن، بايد آن را مرد و زن از زير لباس 
غسل دهد، به خاطر علم اجمالي بين وجوب تغسيل و حرمت نظر به آن، چون اگر مماثل 

ن حرام است. و جمع بين دو طرف لمس آو اگر مماثل نباشد، نگاه و  باشد، غسلش واجب
 علم اجمالي ممكن است، دوران بين محذورين نيست تا جمع آن ممكن نباشد. 

 اگر مماثل نبود مگر كافر 

گر مماثل نبود، مگر كافر يا كافره، مثلاً زني مسلمان از دنيا رفت و زن غساله نبود، جز ا
زن كافره، مرد مسلمان )كه غير مماثل است( زن كافره را امر كند كه غسل كند، آنگاه زن 

است دست ميته را غسل دهد و آمر نيت غسل كند )و نيت عامل كافي نيست( و اگر ممكن 
تواند، ميت را در آب كر و جاري غسل دهد و اگر بعد نزند و اگر ميبه آب و بدن ميت 

مماثل پيدا شد، غسل را اعاده كند و همچنين اگر مماثل سني است، بايد شيعه او را امر كند 
 كه نحوة غسل چگونه است. 

 »شيخ به سند خود از عمار بن موسي:  مرحوم
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.»1 

 »موثقة زيد بن علي: 

.»2 

 نجاسة كفار اهل الكتاب
 به اين دو روايت چند اشكال شده است: در استدلال 

. تغسيل امر عبادي است و قصد تقرب در آن معتبر است و از كافر قصد تقرب متمشي 1
 شود. نمي

باشد، زكات نيز از عباديات است، قصد تقرب عقلي است و قابل تخصيص مي و فيه:
ندارد، بلكه گيرنده شود جبراً احتياج به قصد قربت لكن در مواردي كه از كافر گرفته مي

 كند كافي است. قصد مي
 راويان يكي از آنها فطحي و يكي از آنها زيدي است. . اين دو روايت، 2

طحي يا واقفي هستند )اثني اگر موثق باشند، مانعي ندارد، اگر روات زيدي يا ف و فيه:
 عشريه( نيستند. 

                                            
 ، الطبع القديم. 1من اباب غسل الميت، حديث  17، باب 913، ص 2. وسائل الشيعه، ج  1

 . 2. همان، حديث  2
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هل كتاب دلالت موثقه با رواياتي كه بر نجاست ا . صاحب حدائق فرموده: اين دو4
 شود. دارند، معارضند؛ زيرا اگر نجس باشند آب و بدن ميت نجس مي

 الاشكال في كلام صاحب التنقيح 

نها عرضي است نه ذاتي؛ جواب داده كه نجاست آ برخي از فقها مثل )صاحب تنقيح(
كند؛ زيرا در برخي از روايات آمده كه راوي از خوردن غذا با اهل كتاب سؤال مي

 خورند. مي رو گوشت خنزير و مردافرمايد: با آنان غذا مخور؛ زيرا شراب مي امام
و علي فرض آنكه ما قائل به نجاست اهل كتاب بشويم، مانعي ندارد و در حين 

شود )قبل از تغسيل بايد آب پاك باشد(، لكن در اثناي تغسيل مانعي آب نجس بغسيل،
كه در تطهير متنجس به آب قليل به مجرد شود، چنانندارد، نجس باشد، تطهير حاصل مي

شود، قبل از آنكه آب از آن شيء جدا بشود و مع ذلك، رسيدن آب به آن شيء نجس مي
 شود. تطهير حاصل مي

 اس مانحن فيه به باب تطهير با آب قليل صحيح نيست. الامر اينكه قي و فيه:
است كه ثانياً: روايات در باب نجاست اهل كتاب متعارضه است و ترجيح با آن رواياتي 

دانند(. داند؛ زيرا مخالف با عامه است )زيرا عامه اهل كتاب را پاك ميآنان را نجس مي
 دانند. علاوه، مشهور از فقها اهل كتاب را نجس مي

 غسل مس الميت 

ولايخفي كه اگر كافر كتابي با آن شرايط، ميت را مسلم را غسل داد، اگر كسي بدنش 
به بدن ميت رسيد، غسل مس ميت بر او لازم نيست؛ زيرا طبيعت غسل حاصل شده، و 

زيرا  شود؛ميرا شامل مانحن فيه « لا غسل مع المس بعد التغسيل»گويد: اطلاق اخبار كه مي
 شده، گرچه غاسل كافر بوده.  غسل حاصل

بدنش به آب و ميت نرسد و پلاستيك و دستكش و... استعمال كند. )البته در صورتي كه 
تيمم بدل از غسل است؛ زيرا حقيقتاً تيمم بنا بر قول نجاست اهل كتاب( و اين مورد به خلاف 

شود؛ مي غير از غسل است و اگر ميت را تيمم دادند، مس آن ميت، موجب غسل مس ميت
 .«انه مس الميت قبل تغسيله فيجب عليه غسل المس»زيرا صادق است گفته شود 
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 المؤمن -تغسيل المخالف 

مماثل پيدا شد، بايد غسل چون تغسيل كافر كتابي بدل اضطراري است، اگر قبل از دفن 
تغسيل كافر عدم وجود مماثل است و اگر مماثل پيدا شد، معلوم  اعاده شود، شرط صحت

كه در آن دو رسد، چنانبا وجود مسلم، نوبت به كافر نمي شود شرط حاصل نشده است،مي
 روايت موثقه لفظ مسلم به كار رفته بود، ولكن غسل كردن خودش لازم نيست. 

»معتبره عبدالله بن سنان: 

.»1 

»سند روايت معتبر است، لكن دلالت شايد مراد از رجل، محرم، باشد؛ زيرا فرموده: 

يا اينكه اگر رجل اجنبي باشد، واجب است )كفوف،  «.
دستكش به دستش كنند و...(. بنابراين، اگر محرم باشد، ميت را غسل دهد و الا اگر مماثل 

: »طوري كه مرحوم سيد فرمودوجود نداشت، غسل ساقط است، همان
 .» 
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